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ويژگـي تصـوف ايـن     ترينمهم رود.عصر تيموريان يكي از ادوار مهم در تاريخ تصوف به شمار مي
اسـت كـه در    »ي قدرت سياسيسوبهحركت آن «ساخته تصوف متمايز  ادواراز ساير  آن راعهد كه 

تبلـور  » طريقت نقشـبنديه «ارتباط با سلاطين تيموري و پرنفوذترين فرقه صوفيه در اين عهد يعني 
گيري از روش تحليل انتقادي گفتمان نورمن فركلاف و پژوهش حاضر سعي دارد با بهرهيافته است. 

در  گرا، به بررسي جايگاه تصوف طريقت نقشـبنديه نقش تكيه بر آراء مايكل هليدي در حوزة دستور
 گفتمان غزليات جامي بپردازد.

هاي مختلفي در قالب شعري غزل هستيم كه در اين شاهد گفتمان گانة جاميهاي سهدر منظومه
تـرين بسـترهاي تبلـور ايـدئولوژي طريقـت      غزل قلندرانه، ناصحانه و مـدحي مهـم   ميان، گفتمان

سـفر  « و »خلوت در انجمن«صوفيان نقشبنديه،  روند. در ميان اصول چندگانةار مينقشبنديه به شم
اي و شـيوة  بيش از ساير اصول مورد توجه جامي بوده است. فرايندهاي مـادي و رابطـه  » اندر وطن
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تحليل گفتمان غزليات با توجه به روش تحليل نورمن فركلاف، در سـه سـطح    ستند.گفتمان غزل ه

فـرانقش  «گانـة زبـان نيـز    هاي سهصورت گرفته است. از ميان فرانقش» توصيف، تفسير و تبيين«
 مدنظر قرار داده شده است.» انديشگاني
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  ينظر يمبان و مقدمه
بـه   نسـبت  يجـام  عبـدالرحمن  نينورالد :فرد به منحصر يشاعر يجام عبدالرحمن

در مرتبـة   يمنحصر بـه فـرد اسـت. و    يگاهيجا يدارا سندگانينو و شعرا از ياريبس
 عنـوان  بـه  او از ياريبس ـ كـه  اسـت  »بـزرگ  سـندگان يو نو شـعرا « از يك ـينخست 

از  يك ـيبـه عنـوان    گـر يد يسو از يو. كننديم ادي انيموريت عهد شاعر نيترستهيشا
 كـه  ييوالا مقام سبب به يجام ،است شده مطرح »هينقشبند قتيطر بزرگ انيشوايپ«

 يبـرا  ياريبس ـ شـنهادات يپ ،يكاشـغر  نيسـعدالد  مـرگ  از پس داشت، فرقه نيا در
 ـرد در نيهمچن يو. رفتيبه او شد، اما نپذ »ريپ«مقام  رفتنيپذ  »مطـرح  يعلمـا « في

قـرن   ةبرجسـت  شاعراين است.  نظرصاحباز علوم  ياريدر بس كهقرن نهم قرار دارد 
مكتـب   ميدر بسط و تعل ـ كه هشدقلمداد  »ينام يعرفا« از يكي زينبعد  ةنهم در مرتب

 »يدربار يشاعر« گريد ياز سو الشعراخاتم. است داشته ييسزانقش ب وجود توحد
قرار گرفتـه اسـت. در    آنها يزراو و يموريت نياز سلاط يارياست كه مورد توجه بس

از آثار خـود   ياريكرد كه در بس ادي »ياجتماع يمنتقد« عنوانبه يو از توانيم تينها
  .است پرداخته انيعهد گوركان ياجتماع ينهادها به نقد

: اي مهم در تاريخ ادبي، سياسي، مذهبي و تصوف در ايـران دورهعهد تيموريان، 
تيموريان يكي از ادوار مهم در تاريخ ادبي، اجتماعي، مذهبي و تصوف به شمار  عهد
اسـت. در  شده  ساز بسياري از تحولات علمي، ادبي، سياسي و غيرهرود كه زمينهمي

سـبك عراقـي بـه     مردم، شعر در ميان عامة ةسابقزمينة اوضاع ادبي، به دليل رواج بي
اوضاع مذهبي نيز  . در زمينهشدتدريج در حال افول بود و به سبك هندي متمايل مي

الدين اردبيلي در حال هاي اهل تسنن، پيروان شيخ صفيها تسلط سلسلهپس از مدت
 بودند. در تاريخ تصوف نيز عهـد تيموريـان يكـي از ادوار    يبنا نهادن حكومتي شيع

» حركت تصوف بـه سـوي قـدرت سياسـي    «رود كه ويژگي مهم آن مهم به شمار مي
  است.
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ديوان اشعار جامي در سه بخـش بـه نظـم كشـيده شـده      : جامي ةگانهاي سهمنظومه
  :است
 

 

بـه تبيـين روابـط ميـان گفتمـان و       ،تحليل انتقادي گفتمـان  :1گفتمانتحليل انتقادي 
پردازان در اين حوزه ترين نظريهاز بزرگ 2نورمن فركلاف پردازد.قدرت اجتماعي مي

رود. وي تحليل انتقادي گفتمان را در سه سطح توصيف، تفسير و تبيـين  به شمار مي
شناختي خـاص  هاي زبانس مؤلفهمتن بر اسا ،دهد. در سطح توصيفمد نظر قرار مي

شـود. در سـطح تفسـير بـه روابـط موجـود در بـين        موجود در گفتمان توصيف مـي 
هـايي كـه   شود و تأثير انتخابمي موردنظرهايي كه باعث توليد و درك گفتمان فرايند

پـردازد و در  مـي  ،در پيكرة گفتمان (از لحاظ واژگان، ساخت و غيـره) اتفـاق افتـاده   
ح تبيين به توضيح تأثير گفتمان خاص در چهارچوب عمـل اجتمـاعي   سط ، درنهايت

فرهنگي آن گفتمان، دلايل انتخاب و به كارگيري واژگان  ةپرداخته و با توجه به پيشين
روش فركلاف  )174 – 250دهد. (تحليل انتقادي گفتمان، خاص در متن را شرح مي
راي نقاط اشـتراك  دي گفتمان داتحليل انتقا پردازان در حوزةنسبت به برخي از نظريه
حركـت از مـتن بـه    « ،تحليل هدف وي در زمينة ترين. مهمو تفاوت محسوس است

از جامعه بـه  «است در حالي كه افرادي مانند تئون وندايك سعي دارند  »سوي جامعه

 ادوار زندگي جامي پادشاهان تيموري ادوار تاريخي

 هـ ـ 861هـ ق ـ   850(
 )ق

الــغ بيــگ، ابوالقاســم 
 بابر

ــرودن منظومــة    ــواني و س دوران ج
 »الشبابفاتحة«

 سالي و سـرودن منظومـة  دوران ميان ابوسعيد گوركانهـ ق)873هـ ق ـ 861(
 »العقدواسطة«

ــة  حسين بايقراسلطانهـ ق)911هـ ق ـ 873( ــرودن منظومـ ــري و سـ دوران پيـ
 »الحياةخاتمة«
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 گام بردارند. افرادي نيز همچون لاكلا و موفه پيـرو آراء فـركلاف بـوده و   » سوي متن
 اند.نمودهآوري دستاوردهاي وي ود را صرف بررسي و جمعخ تلاش عمدة

كـه در   فضاهايي اجتماعي هسـتند  ،نظر فركلاف متون از: مندگراي نظامنقش دستور
-همبه طور  »تعامل اجتماعي« و »شناخت و بازنمايي جهان« اجتماعي فرايندآنها دو 

 وي از دسـتور  ،روينا). از250-240.(تحليل انتقادي گفتمان، صدهندميزمان روي 
زباني براي تحليل متن اسـتفاده   عنوان يك نظريةبه مند مايكل هليديگراي نظامنقش
و كـاركردي  ي هايي نقشبخشهاي بنيادين معنا در زبان، كند. از نظر هليدي بخشمي

بـه   اولين نقش زبان، نقشي انديشـگاني اسـت.  شوند. خوانده مي» فرانقش«هستند و 
بخشـد. فـرانقش   نويسنده به تجربياتش از جهان واقعي تجسم مـي  ،نقش اين واسطة

ما را از دنيـاي واقعـي    ؛ تجربةانديشگاني بازتاب درك و دريافت ما از واقعيت است
زند. ابزاري كه هليدي كند و چگونگي نگرش ما را به جهان رقم ميبندي ميسازمان

 شـيوة « و» گـذرايي  نظـام « گيردار ميبه ك به منظور تحليل متن در قالب اين فرانقش
گـذرايي، ابـزاري بـراي بازنمـايي همـة       نظـام  گـرا است. در دسـتور نقـش   »دهينام

-هاي ذهني درونمان است. به باور هليـدي نظـام  فرايندو  فرايندهاي فيزيكي پيرامون

هاي مختلف در بند را به عهـده دارد  فرايندگذرايي وظيفة بازنمايي واقعيت در قالب 
سـاختار گـذرايي    ها را توضـيح دهـد.  فرايندتواند همة اين قطعاً دستور سنّتي نمي و

و  گفتـاري  رفتـاري، ذهني، ربطي،  (مادي، هگانششهاي فرايندبه صورت  واقعيت را
كـه   :2فراينـد  -1شـده اسـت:   از سه جزء تشـكيل   فرايندهر  نمايد.مي باز )1وجودي

توانند اين عناصر مي :فرايند 3مشاركين -2 د.دلالت بر يك رخداد، كنش يا حالتي دار
 3 مند شوند.بهره فرايندها اعمال شود و يا آنكه از بر آن فرايندباشند، يا  فرايندعامل 

(درآمـدي بـر   زننـد.  را رقم مـي  فرايندعناصري كه زمان، مكان و شرايط  :موقعيت -
گـرا، ص  ي نقـش )، (به سوي زبانشناسي شعر رهيـافت 168-248گرا، صدستور نقش
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 ـ   –تحليل نحوي ( ؛)40 دسـتور   ر پايـة معنايي ساختمان بند ساده در زبـان فارسـي ب
  )63 -65مند هليدي، صگراي نظامنقش

: بنيـادين در تحليـل انتقـادي گفتمـان    ايدئولوژي، قـدرت و هژمـوني؛ مفـاهيم    
حتمـاً از لحـاظ    ،متـون در هـر بـافتي    كليـة شناسـي انتقـادي معتقـد اسـت كـه      زبان

هـاي ايـدئولوژيكي اعـم از سـاخت     ايـن سـاخت   .انـد مند شدهدئولوژيكي ساختاي
هاي اجتماعي توانند به ساختمي» زبان«و ساخت ايدئولوژيكي » متون«ايدئولوژيكي 

شوند. (تحليل انتقـادي  مربوط  ،هايي كه سرچشمة اصلي متون خاص هستندفرايندو 
بخشي به سـلطه  كار مشروعيت ). ايدئولوژي در حالت منفي، ساز و123گفتمان، ص
بخشـيدن بـه مقاومـت در برابـر     شود و در حالت مثبت براي مشروعيتمحسوب مي

رود. (مطالعـاتي در تحليـل گفتمـان، ص    هاي اجتماعي به كـار مـي  سلطه و نابرابري
113( 

هست  اختيار برخيچيزي است كه در  به منزلةدر تحليل انتقادي گفتمان،  قدرت
بـر   و گران انتقادي گفتمان برداشتي از قدرت دارنـد يست. تحليلن ت برخيو در دس

انـد و بـر   اي صاحب قدرتشود كه در آن عدهاساس آن جامعه به طبقاتي تقسيم مي
شـود.  رانند، وضعيتي كه منتهي به ظلـم و نـابرابري در جامعـه مـي    ديگران حكم مي

ر جمهـوري اسـلامي   قدرت، گفتمان و زبان: ساز و كارهاي جريان قدرت و زبان د(
اگر يك گفتمان بتواند در مردم باورهايي ايجاد كند كه بر اساس آن به  )33ص، ايران

طور غيرمستقيم اعمالشان را چنان كنترل كند كه به بهترين وجـه منـافعش را تـأمين    
ها را از طريق گفتار و نوشتار فريب دهد. در اين حالت آن نمايند، با موفقيت توانسته

 ةاين اصطلاح بر رهبـري، اقتـدار و سـلط    .رودبه كار مي »6هژموني« صطلاحا ،اغلب
هـاي سياسـي،   تمـام جنبـه   اقتصادي، بلكه درنه فقط از جنبة  دلالت دارد؛ يك گروه

مردم را به انجام اعمـالي   ،قدرت هژمونيك دارد. نيز كاربرد اجتماعي و ايدئولوژيكي
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ادي يا مبتني بر توافق بـوده اسـت. هـيچ    طبيعي، ع ،كند كه گويي اين اعمالوادار مي
  )100(تحليل انتقادي گفتمان، صفرمان درخواست يا حتيّ پيشنهاد نيز لازم نيست. 

سـالي جـامي،   بـا توجـه بـه اينكـه دوران ميـان      :گزينش غزليات و روش كار ةنحو
ها بيش از ساير منظومه »العقدةطواس« منظومةتصوف است،  سابقةمصادف با رواج بي

تعيين جامعة آماري، تعداد محـدودي   قرار گرفته است. در مرحلة اين پژوهشساس ا
بر اساس تنوع حروف قافيه برگزيده شده است. در مرحلة تحليل نيز ابتدا  ،از غزليات

 ها پرداخته شده است.به توصيف متن غزليات و در نهايت به تفسير و تبيين آن

 جامي بررسي اجمالي بافت موقعيتي گفتمان غزل

تيمور از همان اوايل حكومت خود به دين اسلام روي يان: سياست مذهبي تيمور
كرد. او حتي به آورد و به اعتقادات خود پايبند بود يا حداقل به اين امر تظاهر مي

» غزو«گرفته بود عنوان  هاي خود كه به قصد كشورگشايي صورتبسياري از جنگ
بسياري از  كرد.ها بيان مييزة اصلي اين جنگرا انگ» تحكيم مباني شرع«داد و مي

اند؛ زيرا وي نيز مورخان شخصيت تيمور را يادآور سلطان محمود غزنوي دانسته
اي براي پيشبرد اهداف سياسي خود قرار داده وسيله مداري بود كه دين راسياست

با سختگيري بود. اعتقاد به اسلام و مباني آن بعد از تيمور در ميان جانشينان وي نيز 
تاريخ تحولات سياسي، ( ؛)247ص، تاريخ اجتماعي ايرانبيشتري ادامه يافت. (
 )60ص، تركمانان ة تيموريان وايران در دور فرهنگي اجتماعي، اقتصادي و

اجتماعي عمده اعم از درباري،  ةشاهد سه طبق ،در عهد تيموريان :طبقات اجتماعي
توان به اين روحانيان و ديوانيان را نيز مي ةور هستيم. دو طبقلشكري، زارع و پيشه

طبقات افزود. (پيوند سياست و فرهنگ در عصر زوال تيموريان و ظهور صفويان، 
تيمور دوستدار دانش و «برخي از اين طبقات بر بقيه رجحان داشتند:  )81ص

 ودنواخته، آنان را گرامي و به خ د و فضلا و سادات و بزرگان را بسزادانشمندان بو
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داشت. هر يك را جايگاهي شايسته آورد و حق عاميان مقدم مي ةنزديك و بر هم
  )297المقدور في اخبار تيمور، ص (عجايب ». شناخت ...آنان را نيك مي حرمت

يمور را نيروي شخصيت، هوش و خرد عامل اصلي موفقيت ت ،بسياري از مورخان
ديگر ابزار اصلي دستيابي به چنين  كه برخيحالياند؛ دردانستهدوستي با پادشاهان و 

كنند. خود قدرت عظيمي را ناشي از توجه او به تصوف و مشايخ صوفيه، بيان مي
الدين سه صوفي بزرگ (شمس ةهاي خود را مرهون انفاس قدسيتيمور نيز موفقيت

داند. مي )الدين ابوبكر تايبادي و شيخي به نام سيد بركت يا بركهفاخوري، زين
تاريخ ( )؛56سياست و فرهنگ در عصر زوال تيموريان و ظهور صفويان، ص (پيوند

  )64، صتركمانان ةايران در دور فرهنگي تحولات سياسي، اجتماعي، اقتصادي و
-پادشاهان تيموري يا از روي حقيقت و يا به انگيـزه  :صوفيهفرقة تصوف و جايگاه 

 ؛يخ صـوفيه ارادت داشـتند  به مشا» هاي حكومتتحكيم پايه«هاي گوناگون از جمله 
امـا   .كردندبا بزرگان اين طايفه مشورت مي در امور مهمي مانند جنگ چنانكه همواره

قصدي به جان وي صورت گرفت كه در آن حادثـه  سوء ،در اواسط حكومت شاهرخ
شد و كـار   شرايط تا حدي براي صوفيه دشوار اين حادثه در پيحروفيه متهم شدند. 

(سـيري در شـعر فارسـي،     .شـد  ناگزير به ترك هـرات  اسم انوارقبه جايي رسيد كه 
) منزلـت صـوفيه، بـار ديگـر بـه همـان وضـعيت سـابق         ق.هـ 850از سال ( )92ص

خواجه عبيداالله احرار قرار  تأثير كاملاً تحت ابوسعيد پادشاهي چونچنانكه  ،بازگشت
ن نيزة خـود از  نيز در هنگام گشودن شهر هرات، با گرفت داشت. سلطان حسين بايقرا

گامي  ،در راه مشروعيت بخشيدن به حكومت خود ،»بابا خاكي«دست صوفي مشهور 
، پيوند سياست و فرهنگ در عصر زوال تيموريان و ظهور صـفويان ( اساسي برداشت.

كـه بـه نـام     بـود  »طريقـت نقشـبنديه  «صوفيه در اين عهـد   پرنفوذترين فرقة) 78ص
 ـمؤ .نيز شهرت داشت» خواجگان« ، خواجـه بهاءالـدين نقشـبند بـود.     ن فرقـه سس اي

و مولانـا عبـدالرحمن    خواجه محمدپارسا، سعدالدين كاشغري، خواجه عبيداالله احرار
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خلـوت در  «بزرگان ايـن طريقـت قـرار دارنـد. اصـولي همچـون        نيز در زمرة جامي
ايـن طريقـت قـرار    در رديف اصـول چندگانـة   » انجمن، سفر اندر وطن، وقوف قلبي

اسـت.   »خلـوت در انجمـن  «اصـل   ،هاي بنيادين طريقت نقشبنديهاز پايهدارند. يكي 
است، بزرگان  »با خلق و در باطن با حق بودن در ظاهر«مطابق اين اصل كه به معناي 

اين فرقه اعتقاد داشتند كه همواره بايد به شـغلي از كارهـاي ظـاهري بپردازنـد تـا از      
شـدند  حرفه و پيشه با خلق آميخته ميها در كسوت اهل آن ساير خلق متمايز نباشند.

يكي از دلايل اصلي مقبوليت آنـان   مردم قائل نبودند. ةبين خود و عام تمايزي و هيچ
(پيونـد سياسـت و فرهنـگ در عصـر زوال      .نيز همين نفوذ در ميان طبقات عامه بود

 خود را متمـايز  اين طايفه در هيچ يك از احوالْ )276تيموريان و ظهور صفويان، ص
همة اعمالي را كـه موجـب تقـرب آنـان بـه       ،كه در باطن خويشحالي؛ درنددكرنمي

بنابر همين اصل است كه از خواجگـان طريقـت   دادند. انجام مي ،شدحضرت حق مي
  ياد شده است. »مكتب ملامتيه«نقشبنديه در رديف پيروان 

  غزليات قلندرانه الف.
 »رانـي سـازي و حاشـيه  برجسته« كار در گفتمان قلندرانه، گوينده از ساز و :توصيف

ترين ابزارهاي زباني، بـه منظـور تبلـور ايـدئولوژي ملامتيـه در      عنوان يكي از مهمبه
راني به كمك گزينش واژگاني در سازي و حاشيهگفتمان استفاده كرده است. برجسته

را  گيرنـد و آن سطح فراتر از بند يا جمله، انسجام معنايي كل مـتن را در اختيـار مـي   
گيرد، در حد فاصل دو قطب مثبـت  كنند. اين قطبيتي كه در متن شكل ميمي» قطبي«

ي متن » ما«د. همواره قطب مثبت متن در راستاي بخشو منفي به كل متن انسجام مي
كارهاي مان و زبان: سـازو (قدرت، گفتي متن است. »هاآن«و قطب منفي در راستاي 

  ).19ايران، ص يجريان قدرت و زبان در جمهوري اسلام
روبرو هسـتيم كـه بـا     متعدد و گوناگونيمشاركين در گفتمان غزليات قلندرانه با 

فقط مشاركيني كـه در بـاور ملامتـي وي داراي كـاركرد      ،بيني گويندهتوجه به جهان
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مورد تحليل قرار خواهند گرفت. مشاركين ياد شـده بـه ترتيـب     ،ايدئولوژيك هستند
-ايفا مـي  %3/33» ايرابطه« ،%6/66» مادي« هايفراينددر  بيشترين ميزان مشاركت را

را بـه   نيز درصـد محـدودي  » ذهني و كلامي«هاي فرايندها، فرايند. در كنار اين كنند
-بنابر جهـان  مشاركين اصلي گفتماناند. با توجه به اين رويكرد خود اختصاص داده

ست كه مشـاركين ملامتـي   نخ گروه .1: گيرندبيني ملامتيه در دو گروه مجزا قرار مي
رنـد،   ،/ مخاطـب ، تـو من / گوينـده «اشخاصي از قبيل  آن هستند؛ آفرينان عمدةنقش

و اماكني ماننـد   »جام، ني، چنگ عشق، شراب،«، مفاهيمي چون »ساقي، پير و مطرب
دسـتة   .2در رديف اين مشاركين قرار دارنـد.   »ميكده، مجلس مستان و بزم موسيقي«

زاهـد، واعـظ، شـيخ،    « هـايي ماننـد  در مركز آن قرار دارند چهرهدوم كه پيروان زهد 
پرهيز، نام، نـاموس، ننـگ، سـجاده و     ، توبه،زهد«، مفاهيمي چون »مدعي محتسب و

 مشـاركين عمـده بـه شـمار     »صومعه، مجلس وعظ، جهـان «قبيل  و اماكني از »ارشاد
  .روندمي

  ما / اشخاص ملامتي
شود. او كه ها محسوب ميمشارك مركزي فرايند گفتمان، عنوان گويندةجامي به من:

نقشبنديه و بنابر اذعان خود در بسياري از آثارش، يكي از پيروان  ةبا پيوستن به فرق
اي ملامتي و رود، در گفتمان قلندرانه نيز چهرهمسلم مكتب ملامتيه به شمار مي

هايِ ا انجام كنشهاي مادي متعدد بفرايندقلندروار از خود ارائه داده است. وي در 
كه با عناوين » شنيدن نواي موسيقي« و» خوردن مي«به اصطلاح كفرآميز از قبيل 

در دست گرفتن جام، رفتن به ميكده، گرفتن پاي خم، باده كشيدن «ديگري از جمله 
صدد اثبات پايبندي خود به اند، درنيز مطرح شده» از سبو و جان دادن به نواي مطرب

تظاهر به فسق و فجور، انجام اعمالي كه « صلي مكتب ملامتيه يعنيهاي ايكي از پايه
  برآمده است:» ويژه زهد رياييپرهيز از زهد به سرزنش ديگران را در پي دارد و

  از سبـو بـاده كشد دلشده جامي نه ز جام
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  وه سبوكش باشدـد كه در اين شيـد بايــرن

  

)311ص (ديوان:  

  جلسيك لحظه فروداشت كن اي مطرب م

  

  يـــنةـــزمزمرونـبردـبامدايرهزـــك

  

  بازوي عدمـسي كه رودـاز ناتغمهـهر ن

  

  ويبــعقبرود درمــاست كه جانمـــبي

  

)701(ديوان: ص  
-نيز از ديگر كنش »و نهادن پشت فراغت به خم مي رفتن از صومعه به ميكده«

بر يكي ديگر از اصول اساسي هاي اين مشارك است كه در جهت نهادن مهر تأييد 
صورت گرفته » داشتن ديدگاه انتقادي نسبت به نهادهاي ديني«مكتب ملامتيه يعني 
دغدغه «ها معترف است هاي وي كه در موارد متعدد به انجام آناست. از ديگر كنش
سر فرود نياوردن به  ننگ و ناموس و ةزدن در خرقچاك« نام، »نام و ننگ نداشتن

هستند كه » نام، ناموس و ننگ و افسر شاهي«ها هستند. هدف اين كنش» افسر شاهي
كه در نگرش ملامتيه در رديف حالي؛ دردهاينشدت طالب آنزهد ريايي به پيروان

اي پايبند به ها از خود چهرهمنفورترين مفاهيم قرار دارند. گوينده با اعمال اين كنش
اعتنايي به نام بي هيز از مقامات دنيوي وپر«يكي ديگر از اصول مكتب ملامتيه يعني 

  نشان داده است: »ننگ و
  رند و صوفي عارف و عامي مخوانيدم كه من

  

  نام رابرنتابمميشاهد وشدم در گم

  

)132(ديوان: ص  
  صوفيم آن دم كه گردد وقت من خوش در سماع

  

  ي نـاموس و ننـگچاك رسـوايي زنـم در خرقـه

  

)617ص (ديوان:  
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نهادن خرقه از پشت، نهادن سبحه ز «هايي از قبيل مچنين با انجام كنشوي ه
كه در رأس  »عمامه از سر و خوردن مي پيش از نماز صبح انگشت، فرود آوردن

نمادهاي «خود را نسبت به  ديدگاه انتقاديقرار دارند، » نمادهاي ديني«ها اهداف آن
 »پرهيز از خودپرستي نفي خود و«به تصوير كشيده است. » آلوده به رياي عهد ديني
مراعات شده است. اين مشارك همچنين در  »كنار گرفتن از خود«با انجام كنش  نيز

تكيه بر عنايت الهي نه «ترين اصول مكتب ملامتيه يعني جهت پايبندي به يكي از مهم
جاي  ،يكتا كردن دل پي يار يكتاي خويش«هايي از قبيل كنش ؛»اعمال و عبادات

هايي كه اين مشارك را انجام داده است. نام »و منتظر او بودنيان سگان درِ او كردن م
- ها ناميده شده است نيز به طور كامل در راستاي نگرش ملامتي وي مطرح شدهبه آن

رند، نظرباز، فارغ از هر «اي متعدد صراحتاً خود را اند. جامي در فرايندهاي رابطه
خواننده را كاملاً متقاعد هايي كه ناميده است. نام» انمغ مراد، خادم رندان و غلام پير

  كند وي را در رديف اصحاب ملامت قرار دهد.مي
كننده برخلاف بسياري از مشاركين گفتمـان كـه بيشـترين    اين شركت :تو / خداوند 

اسـت. ايـن   » فراينـدهاي ذهنـي  «فرايندهاي مادي دارند، مشارك اصلي حضور را در 
تابانيدن يـك پرتـو از نـور    «ناميده شده، با انجام كنش  »ي جامييار يكتا«مشارك كه 

باعث شده كه گوينده به ناتواني خود و تمام مخلوقات در مقابـل  » جمال خود بر كوه
  كند: مثال وي اذعانقدرت بي

  مـا را چه طاقت تو كه بر كوه سنگ تافت

  

  يك پرتو از جمال تـو ديگـر كمـر نبسـت

  

)233ص (ديوان:  
دل خود را از هر چيز به جز يار يكتاي خود «نين در قالب يك كنش جامي همچ

ميان خود و او، ميان سگانِ در او  منظور بيان ارادت و اختلاف مرتبهو به» يكتا كرده
اقتدار مطلق «بيانگر  ،دهينام ةجاي گرفته است. هدف اصلي اين فرايندها و شيو



 عرفاني مطالعات    
  همشمـاره هجد    

 124     92پاييز و زمستان 

است كه ملامتيان در دل هدفي جز  و تأكيد بر اين نكته» معبود در نگرش ملامتيه
ويژه زهد ريايي كه اهداف مادي و متعددي برخلاف پيروان زهد به ؛خداوند ندارند

  كنند:را دنبال مي
  همين بس كه از خود گرفته

  

  ...كنار ميان سگان درت جا كنم 

  

  چو جامي پي يار يكتاي خويش

  

  خود ز هر چيز يكتا كنمدل 

  

)553(ديوان: ص  
قيدي، وارستگي يعني آزادگي، بي ،آرزوهاي خود ةنيز همچون حافظ هم ميجا رند:

ترين كند. رند كه محبوبدر شخصيت قلندروارِ رند جستجو مي و ملامتي بودن را
رود، در فرايندهاي مادي موجود در گفتمان قلندرانة جامي به شمار مي ةچهر

ملامتي و  هدف اشخاصِعنوان به مشاركت دارد اما حتيّ يك مورد كنش هم ندارد و
  مطرح شده است: هاهاي آنكنش ورِبهره

  دردآشام رارنداناممن كه خدمت كرده

  

  وعظ زاهدان خام را پخته شمارمكي 

  

)132ص(ديوان:   
اردات او به پير و لزوم حضور او در «انديشة صوفيانة جامي  ةيكي از مباني عمد پير:

ت. اين شخصيت نيز در ضمن دو كنش بسيار اس» مسير رهايي از غرور و ريا
  ارشاد را فرش ميكده ساخته است: ةزهاد را رها كرده و سجاد ةشيو ،كفرآميز

  رازهادپير ما بگذاشت آخر شيوه

  

  را ارشاد سجاده فرش ميكدهساخت 

  

)129(ديوان: ص  
  ها / اشخاص پيرو زهد رياييآن

طـراز اسـت،   هـم  »صوفي«ي ديگري به نام منفور كه با شخصيت منف ةاين چهر :زاهد
تـرين  مهـم  پوش، تندخو، مبراّ از عشق و به دور از معرفت است.همچون وي پشمينه

در شـعر فارسـي ايـن     پارسـانمايي وي اسـت.   چهرة زاهد را منفور ساخته،عيبي كه 
گيـر رنـدان،   وار، عيـب عابـدنما، زهـد فـروش، محتسـب     مشارك با صفاتي از قبيـل: 
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 .ياد شده كه بـه نعـيم بهشـت طمـع دارد    فروش رياكار و جلوه ،اه و مقامدوستدار ج
پرسـتي و  منفي، يك چهرة محبوب كه اهل عشق، بـاده  ةالشعرا در برابر اين چهرخاتم
 منفورترين چهرة شعري جـامي ارائه داده است. زاهد كه  »رند«بازي است، به نام نظر

هـايي از  اي حضـور دارد. وي كـنش  ابطههاي مادي و رفراينددر  ،رودنيز به شمار مي
را كـه در بـاور    »سـالوس  ةهاي بـاده و يـافتن جام ـ  كشيدن سنگ بر صف خم«قبيل 

وجه قابل توجيه نيستند، به نمايش گذاشته است. هـدف وي از انجـام   به هيچملامتي 
و يكـي از منفـورترين    »مـي «ترين شئ نزد ملامتيـان يعنـي   مقدس ،شدههاي يادكنش

هـا  اسـت. گوينـده در واكـنش بـه ايـن كـنش       »جامة سـالوس «د آنان يعني مفاهيم نز
 »هاي بادهخم ةزاهد، شكنند«شديدترين انتقادها را نسبت به او روا داشته و با واژگان 

ها و اهداف گوينـده و  تقابل كنشها فرايندمهم اين  و غيره از او ياد كرده است. نكتة
كشد، اما گوينده مـلازم  هاي باده سنگ ميماست. چنانكه زاهد مدام بر صف خ زاهد

كه زاهدان در طلب روزي خود در پـي  هاي باده است و در حاليميكده و نگهبان خم
  ياد كرده است: روزي خودعنوان به» جام مي«وي از  ،هستند» سالوس جامه«

  يافتندخودروزيفطرتهركس از قسام

  

  سالوس و جامي جـام رازهدورزان جامه

  

)132ديوان: ص(  
  سنگبادههايخمبر صفكشيد زاهد

  

  پردلان شكستاينبر صفمباديارب

  

)146(ديوان: ص  
هايي از قبيل روي آوردن به چله، ظاهر شدن در لباس اين مشارك در كنش شيخ:

، اهدافي چون »مردم عامي«خاص به منظور فريب عام، كشيدن دام در پي صيد مگس 
خودبين و «هايي كه باعث شده است وي با عناويني چون د. كنشكنرا دنبال مي »دام«

دهي اشاره به لباس شيخ دارد مورد بازنمايي قرار گيرد. اين شيوه نام» عنكبوت و رعنا
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نما در هاي مگساند و هر لحظه انسانكه همچون تارهايي در اطراف او تنيده شده
  شوند:تارهاي سست آن اسير مي

  چونرا تماشا كن كهجوي رعناشيخ شهرت

  

  عام رافريبدر لباس خاص ظاهر شد

  

  چون عنكبوتصيد مگسكشد دامي پيمي

  

  راشاهبازي كو كه از هم بردرد اين دام

  

)132(ديوان: ص  
  كند چلهصيد عام كمان ميبهر از  پشت كه آرد به چلّه رويشيخ خميده

  

)641(ديوان: ص  
هايي »مگس« شبيهي) از اين طبقة اجتماعي با نام(ت طور ضمنيجامي بهمردم عامه: 

ياد كرده كه در پي اهداف جسماني خود بدون آگاهي و درك صحيح در دام 
منظور ايجاد تقابل ميان اين افراد و شوند. وي بهمشايخ صوفيه گرفتار مي عنكبوت /

بردرد.  ها راجويد كه اين دامرا مي »شاهبازي«هاي راستين و بافضيلت، نشان انسان
كه در ادب عرفاني، نماد روح والاي انساني است در اين مرحله به منظور » باز«

تعريض به مشايخ صوفيه و پيروان آنها و در جهت نفي هرگونه اهداف جسماني و 
رود، در گفتمان تبلور يافته است. نمايان به شمار ميظاهري كه هدف اصلي صوفي

  (نك: شيخ)
اصلي خود يعني حفظ ظاهر شرع و امر به  ستاي وظيفهاين شخصيت در را محتسب:

معروف و نهي از منكر در فرايندهاي مادي متعدد در قالب نقش كنشگر در خمخانه 
شود. مي» مي«كشد و مانع نوشيدن هاي باده سنگ مياندازد، بر صف خمسنگ مي

است. » يم«هدف اصلي وي در اين فرايندها نيز مفهوم والاي باور ملامتيان يعني 
ياد كرده و محتسب را  »رونق اسلام«عنوان به »مي« گوينده در واكنش به اين اعمال از

ناميده است و به اين نكته اشاره كرده كه مأموران اجراي  »رونق اسلام ةاز بين برند«
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اند و همچون ساير احكام شريعت نيز از مسير اصلي وظايف خود منحرف شده
شوايان تصوف و غيره) بيش از هر چيزي در جهت مظاهر شريعت در جامعه (پي
  كنند:حفظ ظاهر شريعت تلاش مي

  كندمحتسب در منع مي از حد تجاوز مي

  

  برد زين فعل منكر رونق اسلام رامي

  

)132(ديوان: ص  

نهادهايي مثل  .1 در شعر جامي با سه نهاد اجتماعي عمده روبرو هستيم: :اماكن
. در مركز اين نهاد قرآن قرار دارد و شوندميبوط مر »شريعت« حوزة مسجد كه به

نهادهاي مربوط به  .2آن هستند.  آفرينان عمدةشحنه نقش و امام، زاهد، محتسب
نهادهايي  .3 .هستندصوفيان  و همچون خانقاه كه اعضاي اصلي آن مشايخ» طريقت«

تة جامي مانند مدرسه كه جاي بحث و فراگرفتن علم و دانش است. علما و بنابر گف
رفتند. واكنش اصلي و البته انتقادي جامي هستة مركزي آن به شمار مي» ارباب خرد«

ناشدني به طريقت و خاطري وصفاست. وي تعلقّ» طريقت«در برابر نهاد دوم يعني 
لوازم آن دارد، اما چنانكه گفته شد يكي از معضلات اصلي اجتماعي در عهد 

ه تبع آن منحرف شدن طريقت از مسير اصلي و تيموريان فساد اجتماعي صوفيه و ب
حقيقي آن بود. اين امر باعث شد كه جامي همواره اين طبقه را به باد انتقاد بگيرد و 

 »خرقه، خانقاه و...«و مظاهر آن » ...پير، صوفي و «كه نمايندگان آن  از تصوف رسمي
 ه نمايندگان آنبود گريزان باشد و به جاي آن به آغوش عرفان نظري و غير رسمي ك

  است پناه ببرد.» ...خرابات، ميخانه و «و مظاهر آن » ...پير مغان، رند و«
خرابـات، ديـر مغـان و    اين مكان بـا عنـاوين ديگـري چـون      :ميكده/ مجلس مستان

 تـرين مكـان شـعريِ   محبـوب نيز مورد بازنمايي قرار گرفته است. اين محل  خمخانه
برنـد. هـدف اصـلي از    تي به آنجا پنـاه مـي  كه وي و ساير اشخاص ملام جامي است

 ها، انتقاد به صومعه و اماكن ديگري است كه به محل اجتماع صوفيانانجام اين كنش
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ابزاري در جهت دسـتيابي بـه    ةمنزلمبدل شده و به» به ظاهر جمع و به معني پراكنده«
  دست مشايخ صوفيه قرار گرفته بود: قدرت، در

  انه بري پيبه ميخاز صومعه آن به كه

  

  مي ... خم به جاويد نهي پشت فراغت 

  

  جاميميكدهدردلي رو بهگر زنده

  

  ي ياحيبهر صبوحي شنوي نعرهچون 

  

)700ص ديوان:(  
اين محل كه از قرن هشتم مانند ساير نهادهاي ديني قداست خود را از  :صومعه

قرار گرفت. جامي حافظ مورد انتقاد گسترده  از سوي شاعراني چوندست داده بود، 
-باده ةخواهد صومعه را ترك كند و به جرگنيز در واكنش به اين امر از مخاطب مي

  (نك: ميكده)نوشان در ميخانه بپيوندد. 

  مفاهيم
-نقشنيز در گفتمان  »شراب، باده و صهبا«كه با عناوين ديگري چون  »مي«واژة  مي:

بـه  كـه نويسـنده از آن   است  درانهقلنغزل گفتمان  ةكند، پركاربردترين واژآفريني مي
 و »فرايندهاي مـادي «. اين مفهوم بيشترين نقش را در استفاده كرده است طور افراطي

اي نيـز مشـاركت   هاي رابطـه فراينـد در  ،»مـي «كنـد.  ايفـا مـي   »هدف«در قالب نقش 
هايي از قبيل با نام را چشمگيري دارد. گوينده در راستاي نگرش ملامتي، اين مشارك

بر توصيف زلالي لاوهمورد بازنمايي قرار داده است كه ع »ينهيو آغش ، بيله، بارانلا«
تعريضـي بـه درون ناپـاك و    » غـش آيينـه و بـي  « هـاي در وراي نـام  ،»مي«و سرخي 

صـافي،  «آيينـه كـه    هـاي تـرين ويژگـي  چنانكه مهم ؛نمايان عهد داردآلود صوفيههشب
 عنوان يـك لور يافته است. اين مفهوم بهتب »مي«در وجود  است و »روشني و خلوص

هـاي  چنانكه گوينده، خود و ساير چهره ؛در گفتمان مطرح شده است »محكو عيار «
ناميـده   »كـش ميخـواره، سـبوكش و دردي  «مطـرب) را   و (رند، ساقيملامتي گفتمان 

بلكـه   ،نوشندنمي »مي«نه تنها  محتسب) و (زاهد، صوفياست. در مقابل پيروان زهد 
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را » هاي باده و ممانعت از عشـرت ميخوارگـان  كشيدن سنگ بر صف خم«هاي شكن
در كـنش   ،»زهـد «مفهوم مقابل آن يعني نبود و » مي« حضور مفهوم .شوندمرتكب مي

ترغيـب   مخاطب ؛نوشدمي »مي«گوينده چنانكه  .است برجسته ملامتي تمام اشخاص
دامـان   مطـرب  ؛كنـد انعت نميمم »مي«از نوشيدن  پيرمغان ؛شودمي »مي«به نوشيدن 

سازد. ارشاد را فرش ميكده مي ةسجاد پير دهد وبه ما مي »مي«مقصود را در پاي خم 
به طـوري   ؛هاي پيروان زهد به وضوح پديدار استدر كنش» مي«پرهيز از  ،در مقابل

انـدازد،  هاي باده مـي سنگ بر صف خم محتسبرود، نوشان مياز بين باده صوفي كه
  .ورزدامتناع مي »مي«نيز از نوشيدن مدعي  كشد ور صف پردلان سنگ ميب زاهد

زاهدان در زمرة مظاهر فسق و فجور قرار در انديشة اين مفاهيم كه  :نيگ، چن 
اين مفاهيم . اندبه كار رفته »و فسون عشقسِ استاد در«با واژگاني چون  ،گيرندمي

با  فرايند،اند. در اين ظاهر شده كنشگر تنها مفاهيمِ ملامتيِ گفتمان هستند كه در نقش
تر از ، با بياني متفاوت به نكوهش دل سخت»هدف«قرار گرفتن فولاد در قالب نقش 

  مشايخ و فقهاي عهد اشاره شده است:فولاد 
  مطرب كجاستگواست درس عشقچنگ استادي

  

  ...اد راــن استـر درس آرد ايـر ســي بـزمان تا

  

  هــت فقيــي گردد دل سخـرم كــاز دم ني ن

  

  ولاد راـفونـرم اين فسـالمثل نازد فيـه سـرچـگ

  

)129(ديوان: ص  
كند دل خود را كه جايگاه محبت الهي است، گوينده از مخاطب درخواست مي :دل

 »ينهيآ«از نقش خط و خال تطهير كند. اين مشارك محبوب همچنين با نام آشناي 
خطاب به سالك طريقت و  ،. جامي در اين فرايندتقرار گرفته اسمورد بازنمايي 

سالك «نمايان عهد، به نخستين درس تصوف كه صوفي عريض به دل زنگارگرفتةت
  اشاره كرده است: »وار داشته باشدبايد دلي آيينه
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  بشويخط و خالنقشنماغيب دل از

  

  باشد منقش كه روي آئينه نشايد 

  

)311(ديوان: ص  
  فنمادها و آداب تصو

اين مفاهيم كه در رديف نواميس طريقت قرار دارند، به منظور  :و سبحهخرقه 
دست گرفتن سبحه و پوشيدن خرقه نمايان كه با در اعتراض به عمل برخي صوفي

كنشي كه در جهت بيان  ؛اندصدد فريب عام هستند، در گرو نقلِ باده نهاده شدهدر
  است: صورت گرفته »ريايي برتري گناه بر زهد«

  نهم سبحه ز انگشت و خرقه ز پشت

  

  به آن هر چه بايد مهيا كنم 

  

  اي چند نقلخرم دانهسبحه به

  

  كهن خرقه را رهن صهبا كنم 

  

)553(ديوان: ص  
  شود:پير به ميكده برده مي از سوي، هدف منفياين مفهوم نيز در قالب يك  :سجاده

  رازهادةپير ما بگذاشت آخر شيو

  

  را ارشاد جادهس ميكده فرشساخت 

  

)129 ص (ديوان:   
دهد. جامي نيز در واكنش نسبت سر ميدرد  گوينده را ،عمامه طي يك كنش :عمامه

درد پالا  ،كشاندرديكند و بهر را به هر حيله از سر وا مي» عمامه« ،به اين عمل
  :كندمي

  دهدعمامه مرا دردسر مي

  

  كنم را ز سر وابه هر حيله آن 

  

  كشانيبهر دردز فرق خودم

  

  پالا كنم دفرود آرم و در 

  

)553ص (ديوان:  
نمايان در ملأ عام گونه عبادت ريايي كه صوفيبه هر جامي در جهت تعريض :نماز

، تمايز بين خود و اين »خوردن مي پيش از نماز صبح«دهند، با انجام كنشِ انجام مي
  ر كشيده است:افراد را به تصوي
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  خدابهرِميبحصنمازپيش ازامخورده

  

  رااورادگذارمطربباامروزاي امام

  

)129(ديوان: ص  
 درِ«را با شعار خواجه عبدالقادر غجدواني گزيني و امثال آنجامي خلوت نشيني:هچلّ

رد كرده است. چنانكه به منظور بيان  ؛»را بگشايصحبت  بند و درِ خلوت را در
 ويژگينشيني را با ، چلّه»نمايانيعدم تأثير اين رسوم ظاهري در وجود صوف«
  است:مورد بازنمايي قرار داده  »دي ةسردتر از چلّ«

  شود صوفي خودبينكجا گرمچلّه از

  

  چون چلّة وي سردتر است از چلة دي

  

)701ص (ديوان:  
مدار محسوب كه همواره يكي از آفات بزرگ جوامع دين »ريا« :تفسير و تبيين

بر اثر نتايج حاصل از حملة مغول و شرايط به وجود آمده شود، در قرن نهم نيز مي
اي يافته بود. در عهدي كه مقتدرترين چهرة سابقهدر عهد تيموريان، گسترش بي

تظاهر به دينداري  غزنوي در زمينةبا سلطان محمود  سياسي يعني تيمور گوركان،
اي تلقي هغير منتظر پديدة ،افزون ريا در جامعهشود، گسترش روزمقايسه مي

شود. اين شيوة دستيابي به قدرت در ميان ساير طبقات اجتماعي از جمله پيروان نمي
طريقت  تصوف كه اغلب بدون شناخت و درك صحيح تصوف و لوازم آن در مسير

 ةشد. گروهي از اين افراد كه در زمرمياي معقول تلقي شيوه منزلةگام نهاده بودند، به
اي با استفاده از نفوذ خود در دستگاه تيموريان تا اندازه ،دبزرگان طريقت قرار داشتن

اما گروهي كه چنين امكاني برايشان فراهم  ؛به اهداف مورد نظر خود دست يافتند
دستيابي به اهداف مورد نظر خود  برايويژه نمادهاي ديني، ابزارهاي ديني بهنبود، از 

اجتماعي، با تكيه بر اصل بنيادين  جامي در قالب منتقديميان، بهره گرفتند. در اين 
، شديدترين انتقادها را نسبت به اين گروه »خلوت در انجمن«طريقت نقشبنديه يعني 

يكي از  مثابةبه» رانيسازي و حاشيهبرجسته«او در اين مرحله از  روا داشته است.
فتمان چنانكه با قرار دادن مشاركين گ ؛ترين سازوكارهاي زباني بهره گرفته استمهم
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ها، مند از آناي كنشچهره لامتي و پيروان زهد ريايي و ارائةقلندرانه، در دو گروه م
ها و در نهايت ترجيح كنش ملامتيان بر مقايسة كنش درصددنخست  در مرحلة

هاي كفرآميز افراد ريايي برآمده است. وي در اين راستا به تمام كنش پيروان زهد
هاي به ظاهر مقدس افراد مقابل كه كنشدرحالي ؛ستملامتيه جنبة فردي بخشيده ا

در  »خداوند« كلي داراي اهداف و نتايج اجتماعي هستند. وي با قرار دادنطورها بهآن
 مثابةدر جهت معرفي او به ،رأس مشاركين مقتدر گفتمان در فرايندهاي ذهني و مادي

وقوف «بنديه از قبيل هدف اصلي ملامتيان گام برداشته و بر ساير اصول طريقت نقش
كلي گفتمان قلندرانة غزل طوره است. بهنيز تأكيد كرد» يادداشت«و » يادكرد«، »قلبي

 زدة ايران را در جامي، گفتماني مادي و ملموس است كه چهرة واقعي جامعة ريا
اي كه مدار تيموريان به تصوير كشيده است. در دورهاصطلاح ديندوران حكومت به
منظور توصيف اين يابد كه بههر تبلور يافته است، گوينده دليلي نميهمه چيز در ظا

وي ضمن  ،متوسل شود. در نهايت »گرادرون«اوضاع به فرايندهاي ذهني و بياني 
ستايش راه و رسم ، نفي قدرت منفي رياپايبندي به اصول مكتب ملامتيه، به  اذعان به

 پرداخته است. ملامت و آئين قلندري

 مدحيب. غزليات 

جامي عارف نامي قرن نهم برخلاف بسياري از عرفاي سرا: جامي؛ عارفي مديحه
گاه زبان به مدح سلاطين عصر نگشودند، با توجه به شاعر از جمله مولانا كه هيچ

ح پادشاهان عصر پرداخته بيني طريقت نقشبنديه در برخي آثار خود، به مدجهان
سو او را از اعي خاص جامي از يكو موقعيت اجتمزندگي صوفيانه  است. شيوة

نيز نگرش او به نياز كرده و از سوي ديگر خوار بودن پادشاهان بيستايش و روزي
كه شعرايي از قبيل  شدهمسيري  اتخاذاز  ويشعرا، مانع  مفهوم شعر و وظيفة
رو از منظري متفاوت به مفهوم اينر شعر فارسي بنا نهاده بودند. ازعنصري و فرخي د

  گريسته است.مدح ن
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  مقولة سلطنت در ايدئولوژي نقشبنديه
درويش تا تواند از  ي كه اعتقاد داشتندخانقاهيان نظرية صوفيان و در زمان جامي،

قشبنديه كاملاً متحول شده صحبت دنياداران و حاكمان بپرهيزد و...، در حوزة تفكر ن
سي حائز اهميت خواجة احرار دربارة مقولة سلطنت و قدرت سيا هايبود. ديدگاه

 ،ها به علت راه يافتن در ميان مريدان و در نهايت مردمزيرا اين ديدگاه ؛اي بودويژه
-يافت و به حقانيت و مقبوليت سلاطين در ميان مردم كمك ميبازتابي اجتماعي مي

(پيوند سياست و فرهنگ در كرد و نتايج سياسي و اجتماعي مهمي در پي داشت. 
آموزة سياسي نقشبنديه را  »احرار« ).276ظهور صفويان، ص زوال تيموريان و عصر
كنند و سلطنت مي اي به سبب عدم معرفت مذمت دنياطايفه«كرد: چنين بيان مياين

ي رفيع ا... سلطنت نيز مرتبه ؛نيست شمارند و اين هر دو مطلقاً مذمومرا مذموم مي
اي اشرف از سلطنت نيست. امداد نبوت هيچ مرتبه است قريب به مرتبة نبوت. بعد از

اي متصور دين و تقويت شريعت بر وجهي كه از سلاطين متصور است از هيچ طايفه
  .»نيست. تعميم احسان و دفع اهل ظلم بر وجه كمال به سبب سلطنت ميسر است

. 1گيرنـد:  قرار مي در سه گروه عمده وي ممدوحان جامي در غزل :ممدوحان جامي
: شـيخ احمـد   مشايخ صـوفيه  .2و خلفاي راشدين. » ص«رسول اكرم  :پيشوايان ديني

بزرگان حكومتي: سلطان حسين بايقرا و وزرايـي   .3جام، خواجه عبيداالله احرار و... . 
  مانند امير عليشير نوايي.

اي ممدوحان بيشترين ميزان مشاركت را به ترتيب در فرايندهاي رابطه :توصيف
عدم حضور اين مشاركين در  ،كي از نكات قابل توجهدارند. ي %5/30و مادي  6/66%

 فرايندهاي ذهني و كلامي است.

اي حضرت محمد (ص) بيشترين ميزان مشاركت را در فرايندهاي رابطه :رسول اكرم
مورد بازنمايي قرار گرفته » المرسلينخاتم« و »دين دنيا و شاه«دارد. وي با عنوان 

  سازند:مقام جامي رهنمون ميممدوح والات هايي كه مخاطب را به شخصينام ؛است
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  از دو رخ شاه دنيا و دين زهي

  

  المرسلينبه مهر كتف خاتم 

  

)435(ديوان: ص  
اي مشـاركت دارنـد.   اعضاي بدن و مفاهيم مرتبط بـا وي نيـز در فراينـدهاي رابطـه     

  مطرح شده است:» نقش نگين خاتم سليمان«با عنوان » نام ممدوح«چنانكه 
  تيمان از آن ملك يافز خاتم سل

  

  كه نام تواش بـود نقـش نگـين    

  

)435(ديوان: ص  
منظور اغراق در بزرگداشت ممدوح و بيان اخـتلاف مرتبـة خـود و ايـن     به »گوينده« 

ناميده شده اسـت، از خـود بـا     »آفرينش ةگزيد«كننده، در تقابل با ممدوح كه شركت
  ياد كرده است: »سگ بندگان تو« عنوان تحقيرآميز

  هستجامي كهگ بندگان توس

  

  كمتــرينة را بنــد تــوســگان 

  

)435ص (ديوان:  
مادي با يك كنش از جانب سـليمان نبـي تبلـور     فراينددر گفتمان ياد شده نخستين  

شود سليمان كه نماد پادشاهي، قدرت و شكوه محسوب مي فراينديافته است. در اين 
بـه دسـت آورده   » هـدف «عنصـر   را در قالب پادشاهي / ملكدر مقام كنشگر مفهوم 

و بيـان برتـري    اختصاص دادن پادشاهي مطلق به ممـدوح « منظوراست. اين كنش به
  مطرح شده است. »نبي بر سليمانكننده اين شركتجايگاه 

هـدف ايـن   كنـد.  نيز در قالب يك كنش، ممدوح را از تمام آفرينش گزين مـي » ايزد«
  است: (ص) پيامبر كنش الهي،

  كه كـردو بر ايزدگآفرينتويي

  

  گـزين  آفرينش تو را از همه 

  

)435ص (ديوان:  
هدف عمدة جامي در اين گفتمان مدحي، بيان ارادت خالصانة خـود نسـبت بـه     

دوستداران ممدوح  ةستايشي كه در وراي آن، طلبِ قرار گرفتن در زمر ممدوح است.
يـع نبـوت در بـاور    مرتبـة رف سـو ناشـي از   نهفته است. ارادت جامي به پيامبر از يك
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خاطر شـيخ   است. تعلق» شيخ جام«نقشبنديه و از سويي ديگر ناشي از ارادت وي به 
همة پيـامبران روي هـم رفتـه    «گويد نظير بود. چنانكه مياحمد جام به رسول خدا بي

». تنهـايي جـامع تمـام آن صـفت اسـت     يكصد و هفده صفت دارند و پيامبر اكرم بـه 
  )44پيل، ص (مقامات ژنده

  سلاطين تيموري و در عهد تيموريان شعرا ةطبق
-گونه، بهتيموريان در اوايل حكومت خود توجه چنداني به شعر و طبقة شعرا نداشتند

به نان او چه  شعرا به جان خويش نيز اميد نداشتند تا ،اي كه در زمان پادشاهي تيمور
بـه او فرصـت    ،ر ويرسد. در زمان شاهرخ نيز نفوذ روزافزون فقها و علماء در دربـا 

بـا بـه حكومـت     ،اما اين اوضـاع بعـد از شـاهرخ    ؛دادتوجه به شعر و شاعران را نمي
جـامي از  ) 92، صسيري در شـعر فارسـي  رسيدن جانشينان وي كاملاً دگرگون شد. (

اين موقعيت كه از  ،اي نزد پادشاهان تيموري داشتهمان دوران جواني موقعيت ويژه
تا پايان سـلطنت سـطان    وي فراهم شده بودقاسم بابر براي زمان حكومت سلطان ابوال
  حسين بايقرا تداوم داشت.

عنوان پادشاهي داراي به  اغلب مورخان از اين پادشاه تيموري :سلطان ابوالقاسم بابر
وي مانند نياي خود كنند. خلق و طبع نيكو و موصوف به صفات حميده ياد مي

كرد و به مشايخ صوفيه عنايت ين تظاهر ميتيمور، در عين اينكه گاه به مظاهر د
داشت، اعمالي نيز از قبيل ظلم و ستم به مردم، غارت اموال آنان و نابينا كردن  بسيار

گساري كه گاه از بادههمچنين اين شاهزادة تيموري هيچشد. مرتكب ميبرادرانش، 
بيشترين  بربا ابوالقاسم) 432، ص(تذكره الشعراعادت هميشگي وي بود توبه نكرد. 

منظور ار شده است. جامي در گام نخست بهدعهده» ايرابطه«نقش را در فرايندهاي 
منظور و در ابيات بعد نيز به »مسندشهنشاه فلك«اغراق در بيان مقام ممدوح با نام 

ستايش صفات و خصالِ حميدة او از جمله حسن خلق و بخشندگي، اعضاي بدن 
ها و ال مشكلها، حلّآيينة دل«با عناويني چون  را »رخ، لب و كف او«وي از قبيل 
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هايي چون او نيز با ويژگي» خلُق و مدح«مورد بازنمايي قرار داده است. » دريا
اند. جامي همچنين به منظور اغراق در مطرح شده» درويشانه و برون از حد امكان«

 ،گر قرار دارندهايي كه در تقابل معنايي با يكديتوصيف جاه و قدر ممدوح از نام
» اين زنگار گون گلشن/دنيا و فيروزه رنگ ايوان/آسمان«استفاده كرده است. چنانكه 

داند ارزش ميبي» برگ و خشتي«مثال اين مشارك همچون را در مقابل مرتبة بي
  اند:مطرح شده» باغ و قصر«ممدوح با عنوان » قدر و جاه«كه حاليدر

  انبيا اي ساقي مهوش بده جام مي رخش

  

  بابرخان والقاسم معزالدولهـبه روي شاه اب

  

  شهنشاه فلك مسند كه زد از دولت سرمد

  

  علم بر تارك كيوان فرقد تاركبر قدم

  

  هاها لبش حلّال مشكلدلةينيرخش آ

  

  احسانموجش قلزمها زساحلكفش دريا و

  

)555ص (ديوان:  
از سوي ساقي آغاز شده است. » دادن جام مي رخشان«فرايند مادي  متن اين غزل با 

را در » مي«گساري، مفهوم ممدوح به باده ةگوينده با آگاهي از علاق ةدر اين فرايند
آميز همچنين اين مشارك در قالب دو كنش اغراق قرار داده است.» هدف«جايگاه 

زدن بر تارك كيوان) نقش كنشگر را ايفا كرده است. زدن بر تارك فرقد و علم(قدم
صدد برجسته كردن خصال و صفات پسنديدة سلطان در«ده در اين گفتمان، گوين

بعاد منفي شخصيتي اين ها، تضعيف اابوالقاسم بابر و ترغيب وي به تداوم اين ويژگي
  ، بر آمده است.»ها در مقابل صفات حميدة وياهميت جلوه دادن آنمشارك و كم

عصر خود ارتباطي نزديك  ابوسعيد با عرفا و صوفية سلطان ابوسعيد گوركان:
بود. (پيوند سياست و فرهنگ در عصر زوال  داشت و دربار وي محل تجمع صوفيه

اي حضور دارد و ) وي تنها در يك فرايند رابطه75تيموريان و ظهور صفويان، ص 



             
        نقد و تحليل گفتمان نقشبنديه        

  در غزل جامي بر اساس ...              137         

ي ياد معمارعنوان به »اوعدل «ه شده است. همچنين از شناخت» سلطان«در قالب نقش 
  د كرده است:ت را آباشده كه سراي مملك

  دي سلطان ابوسعيد كه شسپهر مرتبه

  

  ملك ز معمار عدل او معمورسراي  

  

  جلال او باداوصداي نوبت جاه

  

  ورتا عدم ص درين مقرنس زنگار خورد  

  

)396ص(ديوان:   
در اين گفتمان گوينده با توجه به نگرش خود به مفهوم پادشاهي، سـعي در ترغيـب    

  .دارد» عدالت«يعني ترين هدف خود همممدوح به انجام م
زمرة در  كه سلطان حسين بايقرا از معدود پادشاهاني است :سلطان حسين بايقرا

اين عظمت هرات در دوران سلطنت وي بود.  اوج شكوه و قرار دارد.مردان فرهنگي 
متضمن تحقيقات در جامي؛ (شهر در اين عهد، مركز تجمع هنرمندان و شاعران بود. 

  )11، ص...احوال و  تاريخ
وي بـا   دارد. ايرابطـه  هايفراينـد سلطان حسـين بيشـترين درصـد مشـاركت را در     

مطـرح شـده    »منشور اقبال، ديباچة آمال، نامة فتح و آيت معجزنشـان «چون عناويني 
  است.

ــال ــور اقب ــن منش ــارب اي ــا واصــلي ــدهاز كج   ش

  

ــار ــولش ك ــز وص ــتاقانك ــهمش ــامب ــدهدلك   ش

  

  كيســت ي آمــال نقــش كلــكيــارب ايــن ديباچــه

  

  آن حاصل شـده... كانچـه محصول مرادات است از

  

ــه ــي اســتفــتح نام   معجزنشــانآيــتنــين

  

ــر ــمان بهـ ــاتز آسـ ــاننجـ ــازلخاكيـ ــدهنـ   شـ

  

)632ص (ديوان:  
هايي كه با توجه به اوضاع حكومت تيموريان در دوران سلطنت سلطان حسين و نام 

اعضـاي بـدن و    م برقرار بود، قابل تبيين هسـتند. آرامشي كه بر شهر هرات در اين ايا
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-اي به شـمار مـي  هاي رابطهفرايندآفرينان مربوط به ممدوح نيز از ديگر نقش مفاهيم

مورد » زنجير پاي عمر مستعجل«با نام  ضمني» تشبيه«به طور  »خط او«روند. چنانكه 
طبقات زندگي در بين بازنمايي قرار گرفته است كه بيانگر تداوم ايام حيات و اميد به 

  اجتماعي اواخر قرن نهم است:
  ايام حيات پايدار است از مسلسل خطش

  

  مستعجل شـده پاي عمر زنجير گويي آن

  

)632(ديوان: ص  
اشاره كرد. ايـن مشـارك در يـك     »تيغ او«توان به از مفاهيم مرتبط با ممدوح نيز مي 

كه بيانگر آرامش حاكم بـر   ن شدهعنوا» حامل پيش هر فتنه«اي با ويژگي فرايند رابطه
-هاي حكومت ممدوح است. از سوي ديگر يكي از نامهاي تيموري در سالسرزمين

دهنـدة  عنواني كه به خوبي نشان است؛ »شاه ابوالغازي«هاي ممدوح در گفتمان اخير، 
  اين مشارك است: و دينداري ويژگي جنگاوري

  جهانقافتاقافجاهرشاه ابوالغازي كه

  

  شدهروي آورده تيغش پيش آن حامل تنهف

  

  اينكتـهجـاهـربگشادرواناونوك رمح

  

  شـدهاجـل مشـكلاسرارزدر دل دشمن

  

)632(ديوان: ص  
هاي ممدوح، بـيش از هـر چيـز بـه     جامي در اين گفتمان مدحي، با توجه به ويژگي 

صـله و  تمجيد و سپاس از خصال پسنديدة وي بدون هيچ غرضي از جمله دريافـت  
زبـان  امثال آن و به مجرد نكوداشت و ترغيب مخاطب خود به تداوم صفات حميده، 

  به مدح سلطان حسين بايقرا گشوده است.
قرار دارد كه  »ص«رسول اكرم  ،گفتمان مدحي در صدر مشاركين تفسير و تبيين:

 او را با ضمير دوم ،گوينده با توجه به ارادت خالصانة خود نسبت به اين مشارك
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او را  ،شخص مفرد/ تو مورد خطاب قرار داده و در مقام رجحان بر ساير ممدوحان
مورد بازنمايي قرار داده است. عدم حضور اين مشارك در  »دين شاه دنيا و« با نام

نقش هدف قالب نقش كنشگر در مقايسه با ساير ممدوحان، ظاهر شدن او در قالب 
ين مشارك است. از سوي ديگر، حضور به خوبي بيانگر جايگاه ا در يك كنش الهي

 ، نبوتشريعت«دهندة قدرت و غلبة مفهوم اين مشارك در صدر عناصر قدرت، نشان
در ميان سلاطين ممدوح نيز  الشعرا است.بيني صوفيانة خاتمدر جهان »و پيشواي آن

، بالاترين مقام به اين مشارك »سلطان حسين بايقرا«با توجه به رابطة گوينده با 
در جايگاه  »شاه ابوالغازي«تصاص داده شده، به طوري كه در ميان پادشاهان، تنها اخ
جايگاه به طور كلي شيوة بازنمايي پادشاهان، بيانگر  آفريني كرده است.نقش »هدف«

  بيني نقشبنديه است.در جهان »سلطنت«مفهوم  والاي

  ج: غزليات ناصحانه
 مادي فرايندهايو  %7/51حدود  ايهفرايندهاي رابط ،در گفتمان ناصحانه وصيف:ت

  .اندبه خود اختصاص داده را %3/41حدود 
گام نهادن در  منظوربهچه سالك طريقت اگر در باور صوفيان نقشبنديه آدمي:تو/

اما اصل اساسي و عامل  بايد لوازم و مقدمات فراوان مهيا نمايد، سلوك، طريق سير و
-به »سفر در وطن«رو از اصل است. ازاين »وجود سالك«كننده در اين مسير تعيين

اين اصل بدان معناست  شود.هاي بنيادين طريقت خواجگان ياد ميعنوان يكي از پايه
يعني از صفات بشري به  سالك طريقت همواره بايد در طبيعت بشري سفر كند؛«كه 

 )58 ص (لوايح، »صفات ملَكي و از صفات ذميمه به صفات حميده انتقال فرمايد.
است كه  تومشارك اصلي فرايندهاي گفتمان غزل ناصحانه، ضمير دوم شخص مفرد/ 

گرفته و گاه نيز داري خطابي عام است. مورد خطاب قرار » درويش«عنوان گاه به
نوان توان از اين مشارك به عرو با توجه به بافت ارتباطي گفتمان ناصحانه ميازاين

كرد. اين مشارك بيشترين ميزان حضور را به  ياد» انسان«كلي طورمخاطبي عام يا به
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اكثر قريب به  بر عهده دارد. %5/69كنشگر ترتيب در فرايندهاي مادي در قالب نقش 
هايي هستند كه گوينده مخاطب را ترغيب به انجام يا ، كنش»تو«هاي اتفاق كنش
نشي كه اند. در نخستين كها كرده و هنوز جنبة فعليت نيافتهآناجراي پرهيز از 

سر نهادن در « :گيردشود، دو راه پيش روي او قرار ميمخاطب ترغيب به انجام آن مي
مخاطب در اين مرحله مختار است. هدف مهم اين  ؛»سر خود گرفتن«يا  »راه عشق

است. هدف از اين » نماد وجود مادي انسان«است كه در باور عرفاني » سر«ها كنش
تواند در زدن مخاطب است. آيا او ميعشق و محكهاي مسير بيان دشواري ،فرايند

ر به ترك طبيعت بشري مسير سير و سلوك وجود مادي خود را ناديده بگيرد؟ آيا قاد
  خود است يا خير؟ و صفات رذيلة

  يا سر خود گير كه اين وادي را سر بنه

  

  اولوالالباب استمغزازهمهزاغان قوت

  

)170ص (ديوان:  
نهاده شده است. » همت بريدن از دو كون«نيز در گرو  / عروجعشق رسيدن به مرحلة

دارد. اصلي كه بر نقش  »وقوف قلبي«اين كنش بيش از هر چيز سعي در ابلاغ اصل 
  )61بستن نام خدا بر دل و نفي ماسواي حق تأكيد كرده است. (لوايح، ص

  هواي عشق كني همت از دو كون ببر

  

  يستكه اين عروج نيايد ز همتي كه دن

  

)224(ديوان: ص  
است. در اين مرحله، جامي  »اسباب جهان ةتفرق« هاي آدميكنشيكي ديگر از 

تأكيد  »سفر در وطن«دارد. اين فرايند بر اصل سالك را از تفرقة دل بر حذر مي
  كند:مي

  جمع خواهي دلت اسباب جهان تفرقه كن

  

  استاسبابجمعيت دل تفرقةتخم
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)170ص (ديوان:  
هاي درخواست شده قرار نيز در رديف كنش »دن ديده به روي شاهد معنيوگش« 

دارد. گوينده در اين فرايند يكي از شروط اصلي گام نهادن سالك در مسير طريقت 
دانسته و به منظور ايجاد » رهايي از صورت و ظاهر و توجه به معني و باطن«را، 

 »معني«كه نام برده درحالي» بكارفري«با ويژگي » صورت«تقابل ميان اين دو مفهوم از 
  مورد بازنمايي قرار گرفته است: »شاهد«با نام 

  حسن صورت اي درويشةفريفت مشو

  

  خويشةگشاي ديدمعنيبه روي شاهد

  

)434ص (ديوان:  
نازيدن به كاخ جلال «ها منع شده، هايي كه مخاطب از انجام آنترين كنشاز مهم 

قرار  . در اين فرايندها، گوينده بااست »مر به اميد گنجويران كردن كاخ ع«و  »و جاه
به عنوان نمادهاي تعلقات دنيوي كه از » عمر«و » جلال و جاه«، »قامتانخوش«دادن 

 ها برآمده است.صدد طرد آندر ملزومات طبيعت بشري هستند،

  مكنويـرانخــودعــمربر اميــد گنج كاخ

  

  ژدر استكانچه خواني گنج نامه نقش پشت ا

  

)198(ديوان: ص  

  ازـاه منـلال و جـاخ جـدي كــبه سربلن

  

  كاخرـردد آخـاك گـلاب زمان خـكز انق

  

)268ص  (ديوان:  
نكوهش دنيا و عدم تعلق به « گفتمان ناصحانه هاي اصليمايهيكي از درون 

ان ، همواره واكنش نش»جهان و مظاهر آن«نسبت به  ،جامي روازايناست.  »مظاهر آن
» سنج و دكانيكودك بازي رنج، سراي سپنج، ةكارخان«هايي مانند وسيلة نام داده و به

كشد، مورد بازنمايي قرار جز متاع محنت و رنج نمي خريداران / طالبان دنياكه بر 
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در گذر  جلال و جاه انسانناپايداري و زوال «بيان داده است. وي همچنين به منظور 
شستن دفتر عشق از حساب شش و «ياد كرده است.  »كاخ«نام  از اين مفهوم با ،»زمان
هاي درخواست شده از مخاطب قرار دارد. گوينده همچنين نيز در رديف كنش »پنج

، از طريق در رديف صفات بشري »حواس و جهات«اي از طي يك فرايند رابطه
نه گوياد كرده و مخاطب را به زدودن هر» وحدت ةنقاب چهر«تشبيهي با عنوان 

  رقه از ساحت سينه ترغيب كرده است:خواطر متف
  سنجكودكيست بازيفلكماهومهر به

  

  نارنجازترازوبازيبه استكرده كه

  

  دارانـريـخرـبجـنارنرازويـتنـبدي

  

  رنجومحنتدكان نكشد جز متاع درين

  

)262ص (ديوان:  
وقوف «اصل مهم يعني  جامي با ارائة گفتماني مادي و ملموس، با تكيه بر دو 
، هاي مورد نظر خود، مخاطب خود را به انجام يا ترك كنش»سفر در وطن« و »قلبي

ترين مظاهر دنيوي و كرده است. وي در اين مرحله ضمن برشمردن مهم ترغيب
ترين موانع موجود بر سر راه سالك ها در قالب اهداف منفي، اصليمطرح كردن آن

هايي كه لازمة سفر او در ترين كنشمعرفي كرده و مهمدر مسير طريقت را به او 
  است. گوشزد كردهطبيعت بشري و انتقال به صفات ملكَي است، به وي 

 نمايِمسلمان سفلگانِ«و » نما، گرگ، ميشمار«هايي مانند اين مشارك با نام :شيخ
  ه است:مطرح شد» كافركيش
  ردازدـبپ را رـشه تا كهنهـشحاستـكج

  

  شـركيـكافايـنملمانـمسگانـسفل ز

  

)434(ديوان: ص  
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تشبيه كرده  »خم مي«عهد، وجود اين افراد را به  جامي در جهت نكوهش مشايخ
منظور تبديل شدن به شراب ناب در گوشة ميخانه باده به هاياست. همچنان كه خم

كنش وي اما اين  ، مقيم چلّه شده است؛شوند، شيخ نيز به قصد تكاملقرار داده مي
هاي باده كه مملو از شراب ناب هستند، زيرا درون او برخلاف خم ،سودي ندارد

  است: »غرور«سرشار از 
  غرورچو خم شيخ پر شرابِگرفت گوشه

  

  به محتسب كه رساند كه وقت خم شكنيست

  

)224(ديوان: ص  

مانند  ايرمهها گرفتار بودند، اكنون به هايي كه در تارهاي عنكبوتمگس :مردم ةعام
 نبوداند. اين شيوة بازنمايي به هاي به ظاهر ميش گشتهكه اسير چنگال گرگ اندشده

بدون آگاهي و «در ميان طبقة عامة عهد اشاره دارد. گروهي كه  قدرت تشخيص
  هستند: نماياندر پي صوفي» شناخت

  ستكه افتادهشبان به خواب وزان بي خبر

  
  

  ميشصورترمه بهون درزهزار گرگ ف

  

)434(ديوان: ص  
شكستن « اجتماعي خود باز هم بهة در راستاي وظيف مشارك اين / شحنه: محتسب 

شيخ را  وجود پرغرورِ با اين تفاوت كه در اين مرحله بايد خمِ ؛اهتمام دارد »هاخم
  :كند كافركيش تطهير نمايِشهر را از لوث وجود اين مسلمان بشكند و

  بپردازد راشهرتا كهكجاست شحنه

  

  كافـركيـش نمـايمسلمـان ز سـفلــگان 
)434(ديوان: ص  

محتسب، فقيه و عامة  در گفتمان ناصحانه هدف جامي از قرار دادن شيخ، صوفي، 
است.  جامعة آلوده به ريامردم در دريف مشاركين محوري، به تصوير كشيدن 
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غافل از اين امر،  ،شبان اند وهاي به ظاهر ميش در ميان رمه افتادهاي كه گرگجامعه
  .هاي باده مشغول استبه شكستن خم
در گفتمان ناصحانه، جـامي بـا ارائـة گفتمـاني مـادي و ملمـوس در        تفسير و تبيين:

، با ملاك قرار دادن دو اصـل بنيـادين طريقـت    بيني صوفيانه و دنياگريزجهانراستاي 
ي هر چيـزي ماسـواي ذات   به نف »وقوف قلبي« و »سفر در وطن«هاي نقشبنديه به نام

بيني صوفيانة خود پرداختـه اسـت. وي   مثال عرفان در جهانمعبود و قدرت بي يگانة
 نسـبت دادن اي بسيار منفور و منفي از مشايخ صـوفية عهـد و   همچنين با ارائة چهره

به نفـي هـر گونـه زهـد      ،هاها و اهداف آنشديدترين انتقادها به اين اشخاص، كنش
اي و منصب دنيوي همت گماشته است. وي در نهايت با ترسـيم چهـره  ريايي و مقام 

بـه   »قدرت اختيار و قابليت وجودي انسان«بر  مند و مقتدر از مخاطب عام خودكنش
  سير و سلوك تأكيد كرده است.منظور رسيدن به والاترين منازل 

  گيري:نتيجه
در گفتمان غزل جامي به  هاي مطرحمايهترين درونيكي از مهم» بيني صوفيانهجهان«

نقشبنديه به بيان آراء صوفيانة خود فرقة  رود. وي با تكيه بر اصول بنيادينشمار مي
در قالب گفتمان غزل قلندرانه، مطرح شده است. » خلوت در انجمن« پرداخته است.

در رديف  در عهد تيموريان بر اثر توجه سلاطين به مشايخ صوفيه، اين گروه
ترين پيامد آن نيز انحراف صوفيه و ات اجتماعي قرار گرفتند. مهمنفوذترين طبقپر

دور شدن آنها از مسير اصلي طريقت بود. جامي كه از همان دوران جواني به جرگة 
دل قرار گيرد، از صوفيان حقيقي پيوسته و همواره آرزو دارد در رديف صوفيان صافي

نمايان و اوضاع حاكم بر از صوفي فساد اين طبقة اجتماعي به فغان آمده و به انتقاد
سالك طريق تصوف است، آلوده شدن  ،هاي عهد بر آمده است. وي كه خودخانقاه

تابد. وي طي فرايندهاي مادي با قرار دادن مشاركين برنمي» ريا«را به  مظاهر آن
ها ها و اهداف آنگفتمان در دو گروه ملامتيه و پيروان زهد و ايجاد تقابل ميان كنش



             
        نقد و تحليل گفتمان نقشبنديه        

  در غزل جامي بر اساس ...              145         

قطبي به گفتماني دوهاي مشاركين، همچنين ايجاد رابطة تقابل معنايي ميان نام و
سفر در «تصوير كشيده است. جامي در گفتمان غزل ناصحانه نيز با تكيه بر اصل 

شده با استفاده از د پرداخته است. وي در گفتمان يادبه بيان انديشة خو» وطن
سلوك و شرايط وصول سالك  سير و صدد تبيين و ابلاغ مراحل، درفرايندهاي مادي

نيز جايگاه مفهوم سلطنت در » غزليات مدحي«طريقت به آن بر آمده است. در 
» مدح«به مفهوم  ه كه با ديدگاهي متفاوتايدئولوژي نقشبنديه، جامي را بر آن داشت
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چاپ اول، ، عبدالرحمن بن احمد جامي، با مقدمه و تصحيح محمد روشن، ديوان كامل اشعار -
 .1390نگاه، تهران: 

  .1363مؤسسة انتشارات نوين، تهران:  چاپ اول، كوب،عبدالحسين زرين سيري در شعر فارسي، - 
اپ چهارم، شركت عربشاه، ترجمة محمد علي نجاتي، چ، ابنالمقدور في اخبار تيمورعجايب -

  .1370انتشارات علمي و فرهنگي، تهران: 
تهران:  اساطير. انتشارات چاپ اول،ريشار، عبدالرحمن بن احمد جامي، به تصحيح يان لوايح، -

1373.  
اصغر علي قدرت، گفتمان و زبان: ساز و كارهاي جريان قدرت و زبان در جمهوري اسلامي ايران،

 .1384ران: نشر ني. تهچاپ اول، سلطاني، 
مركز چاپ اول،  اي ون دايك، مترجم تژا ميرفخرايي و ديگران،، تئونمطالعاتي در تحليل گفتمان -

 .1382ها، تهران: مطالعات و تحقيقات رسانه
چاپ اول، ، سنندجي به تصحيح حشمت مؤيد ،سديدالدين محمد غزنويپيل، مقامات ژنده -

  .1384شركت انتشارات علمي و فرهنگي. تهران: 
‐ An Introduction to Functional Grammar. M. A. K Halliday, Revised By 
Christian M.I. M Matthissen. United State Of America By Oxford 
University. 2004. 


